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  *ولايت زن
  
  

  21/6/87 :تاريخ تأييد    18/4/87 :تاريخ دريافت
محمدجواد ارسطا ____________________________________________________________

**

  

  

  چكيده

آيا زنان از ديدگاه اسلام، مجاز به تصدي امور و مناصب ولايي هستند؟ به عبـارت ديگـر، آيـا                    

  تصدي مشاغلي همچون رهبري، رياست جمهوري، وزارت و قضاوت براي زنان، شرعاً جايز است؟

ضار در صدد پاسخگويي به اين سؤال اصلي است، سؤالي كه اگر چـه در بـسياري از                  مقالة ح 

كتب فقهي به اجمال مورد توجه قرار گرفته ولي در چند دهة اخير به ويژه پس از پيروزي انقلاب 

تـري   به طوري كه نيازمنـد بررسـي دقيـق و مفـصل           . اسلامي ايران، اهميت آن چندبرابر شده است      

  .باشد  به فلسفه حكم ميهمراه با پرداختن

در اين مقاله نظريه اكثريت غالب فقهاي اماميه، مبني بر عدم جواز تصدي مناصب ولايي توسط 

  .زنان تقويت شده است و ادله متعددي از كتاب و سنت براي اثبات آن مورد استناد قرار گرفته است

صـلح بـودن زن و يـا        همچـون ا  (در نهايت به مسئله زن و تصدي ولايت در حالات اسـتثنائي             

  .و همچنين فلسفه عدم ولايت زنان پرداخته شده است) نبودن مردان واجد شرايط

  .ولايت، مناصب ولايي، زن، تصدي ولايت :واژگان كليدي

                                                      
 ـ اسـت كـه نو     تحقيقـي  حاضر برگرفته از     ة مقال *  فرهنـگ   ةدانـشنام گـروه زن و خـانوادة        ي بـرا  سندهي

 .نگاشته است يفاطم
 ).arasta@bou.ac.ir (ومدانشگاه باقرالعلاستاديار  **
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  مقدمه

 معنـاي   بـه  ولايـت زن     ةمـسئل  اسـلامي،    ةانگيز در انديش   يكي از موضوعات مهم و بحث     
موضوع پس از پيروزي انقلاب اسـلامي ايـران         اين  . استتصدي زنان نسبت به امور ولايي       

 تشكيل اولين حكومت شيعه به شكل مـدرن         باعث اين انقلاب،    ،زيرا ؛اهميت بيشتري يافت  
  . عملةع در صحن تشية ميداني شد براي آزمودن انديش، و در واقعشدآن در عصر حاضر 

ه آيـا    ك ـ شـد  مطرح   پرسشهنگام تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين         
مت رياست جمهـوري هـستند يـا نـه؟ اگـر چـه              زنان از نظر شرعي مجاز به تصدي سِ       

اكثريت نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي اعتقاد داشتند كه زن مجـاز بـه تـصدي       
 ولـي ايـن بحـث       ، همين ديدگاه تدوين شد    ة و قانون اساسي نيز بر پاي      يست ن سمِتاين  

اسـتانداري زنـان نيـز مـصداق        وزارت و    ةسئلم ـ . در مجامع علمـي ادامـه دارد       همچنان
  .است ديگري از ولايت زن

و ) الـف ( بازشناسي شود »ولايت«در نوشتار حاضر سعي بر آن است كه ابتدا مفهوم    
پردازيم كه مشهور فقهاي شيعه در خـصوص عـدم تـصدي              اي مي   سپس به بررسي ادله   

 تصدي ولايت زن در حـالات        از ، پس از آن   .)ب(اند    مناصب ولايي توسط زنان مطرح كرده     
  .)د(شود   عدم ولايت زن اشاره مية به فلسف،و در نهايت) ج(كنيم   بحث مياستثنايي

  شناسي  مفهوم.الف

بـه تـشديد    ـ  » ولي «ةمعاني مختلفي براي كلم   . است» ولي« ثلاثي مجرد ولايت،     ةريش
 ة هم كه و آزاد شدهپيمان، پيرو، آزادكننده همچون دوست، ياور، هم ؛است گفته شده ـ ياء

اي در كنار يكديگر      گونه  آن يعني قرار گرفتن دو چيز يا بيشتر به         اصلي   معناي  بهاين معاني   
 ة رابط ـ يكـديگر  بين دو نفري كه با       ،زيرا ؛گردد  ميبراي در ميان آنها نباشد،        كه هيچ واسطه  

 دارد كه آن     نوعي اتحاد و وحدت وجود     ،دندار... رساني و   ياري ، كمك ي،پيمان   هم ،دوستي
  .ولي گفته شود آنها د كه به هريك ازشو زند و باعث مي دو را به هم پيوند مي

هرچه باشد، در اين مطلب شكي      » ولِي «ةاي واژ   كه معناي اصلي و ريشه     اين  مهم ةنكت
 تدبير امور غير و بـر عهـده         معناي  به يكي از مشتقات آن،      عنوان  بهنيست كه لفظ ولايت     

  و ازاست سلطه و استيلاء بر يك شخص يا يك شيء          معناي  بهگي او يا    گرفتن ادارة زند  
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 ،عبـارت ديگـر    كه معناي اصطلاحي اين واژه با معناي لغوي آن تفاوتي ندارد و بـه             آنجا  
ي لغوي آن باشـد نيـست،       اي اصطلاحي خاصي كه مغاير با معن      اكلمة ولايت داراي معن   

شـاهد بـر ايـن مطلـب،        . نخواهـد داشـت   گونه ابهـامي وجـود       در فهم معناي اين واژه هيچ     
  : مانند؛ ولايت بيان شده استةهماهنگي تعاريفي است كه در كتب مختلف فقهي براي واژ

طباطبايي يزدي،  ( ماله او امرٍ من اموره     الغير في نفسه او    الامارة والسلطنة علي   الولاية هي . 1

1423 ،6 :413(.  

ها الـسلطنة   عالولي والمولي عليه تـستتب     ضافة بين ا السلطنة علي تدبيرالامور او    الولاية هي . 2
  .)272: 1 ،1368 موسوي خميني، (علي اموره

   عدم ولايت زنةبررسي ادل. ب

شـرايط دارنـده يـا متـصدي        «يـا   » ولايـت زن  « تحت عنـوان     ،البته در مباحث فقهي   
 بلكـه   يست، كليت اين بحث مورد ابتلا ن      ،زيرا ؛بحث مستقلي مطرح نشده است    » ولايت

بـراي  فقها  اي كه     بايد دانست بيشتر ادله   ولي   ،نياز بوده است  ) مثل قضاوت (ديق آن   مصا
 بلكـه   ،اند، اختصاصي بـه بـاب قـضا نـدارد            قاضي آورده  بارةاثبات اشتراط مرد بودن در    

طـور كلـي      توان بـه    ن بحث مي   از اي  ،بدين ترتيب . دشو عمال ولايي را شامل مي    هرگونه اَ 
اعـم از رهبـري، قـضاوت و امـور          (در امور عمـومي     » يت زن ولا«به ديدگاه آنان دربارة     

  .پي برد)  ديگرولايي

  قرآن: دليل اول

  :فرمايد  نساء مية سور34 ة در آيخداوند
  ... االله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم النساء بما فضل الرجال قوامون علي

. انـد   ت مردان دانسته شـده    بر زنان و زنان تحت قيموم      قوام    شريفه، مردان  ةدر اين آي  
 كامل به امور و اعمال و تدبير        ةكنند  قيام معناي  به قيام است و     ة مبالغه از ماد   ةصيغ» قوام «ةواژ

 .)383ـ 382، 9، 1360 همــو،  و360: 5، 1380مــصطفوي، ( زنــدگي اســت ةكننــد و تنظــيم
 امـور رعيـت را بـر         ولايت و سرپرستي   ،»امير«به اين معناست كه     » عيةالر الاميرُ علي  قام«

 اميـر و سرپرسـت      معنـاي   به قوام   ، بر همين اساس   . رعيت قيام كرد   كار  بهعهده گرفت و    
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 و  هـستند  سرپرست امـور زنـان       ، شريفه، مردان  ةبر طبق آي   آنكه   نتيجه.  رفته است  كار  به
 زن  منظور تأمين مـصالح     به زن،بودن مرد بر     قوام   البته.  امور آنان را در اختيار دارند      ةادار

گيـري     باعـث شـكل    ، كه در نهايـت    استو حفاظت از او در برابر مشكلات و خطرات          
 چنين نيست كه در تنازع بين مرد و زن، مـرد            ، بنابراين .دشو اي سالم و سعادتمند مي      خانواده

 ،بـودن  قـوام     بلكـه  ،دست آورده باشـد     بر زن را از روي قهر و غلبه به         قواميتپيروز شده و    
  .ها و امكانات مرد بر دوش او نهاده شده است ست كه به تناسب تواناييمسئوليتي الهي ا

استدلال به اين آيه براي اثبات ممنوع بودن زن از تصدي امور ولايتي، فرع بـر ايـن                  
مرحـوم  . است كه عام بودن آيه و عدم اختصاص آن به زنـدگي خـانوادگي را بپـذيريم                

  : در اين مورد چنين نوشته است طباطباييةعلام
در آيه بر آن مترتب شـده، دلالـت         » النساء الرجال قوامون علي  «عموميت علتي كه حكم     

بودن، مخصوص مـرد نـسبت       قوام    يعني ،دارد كه اين حكم، مخصوص شوهران نيست      

 بلكه اين حكم از سوي خداوند براي نوع مردان بـر نـوع زنـان در                 ،به همسرش نيست  

 در امـور    ،بنـابراين . د قرار داده شده است    جهات عمومي كه ارتباط با زندگي هر دو دار        

جهات عمومي و اجتماعي كه با برتـري مـردان          . الف: زير مردان بر زنان قيمومت دارند     

اين  قوام   بستگي دارد و   آنها    مانند حكومت و قضاوت كه حيات جامعه به        ،مرتبط است 

ر ميدان نبرد كه دفاع د.  ب ؛دو به تعقل است كه طبعاً در مردان بيش از زنان وجود دارد            

النساء داراي    الرجال قوامون علي   ة آي ، بنابراين .نيازمند قدرت بدني و قوت عقلاني است      

  .)343: 4، 1417طباطبايي، (اطلاقي تام و تمام است 

  :در دلالت اين آيه بر عموميت قيمومت مردان بر زنان، اشكالاتي مطرح شده است
 دليل بـر عـدم      ،اند  زول اين آيه ذكر كرده    روايتي كه مفسران در شأن ن     . 1 :اشكال اول 

مطابق اين روايت، زني از انصار نسبت به شوهر خود نافرماني كـرد             . عموميت آن است  
پـدر آن زن، همـراه وي بـه محـضر رسـول             . و ناشزه شد و شوهرش نيز او را كتك زد         

ام و او وي را كتـك         دخترم را به ازدواج ايـن مـرد درآورده        : عرض كرد و   رفت   خدا
آن زن بـه همـراه      . توانـد شـوهرش را قـصاص كنـد          دخترت مي : حضرت فرمود . زده است 

  برخاستند تا شوهر را قصاص كنند كـه ناگهـان پيـامبر            پدرش از محضر رسول خدا    
بهتر  خدا   ة ولي خداوند چيز ديگري را اراده كرد و قطعاً اراد          ،ما چيزي را اراده كرديم    : فرمود
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  .)52: 1384 آصفي،  و304: 2 ،1372 طبرسي،( برداشت ، قصاص را دليلاست و به همين
 شريفه به قيمومت مرد بـر زن در زنـدگي زناشـويي اختـصاص دارد و                 ة آي ،بنابراين

  .شود خارج از اين محدوده را شامل نمي
 ظاهر اين روايت با فرض پذيرش سـند آن، بـا عـصمت رسـول                .اولاً :نقد و بررسي  

 يك حكـم كلـي      ور در آن دارد كه پيامبر اكرم       روايت ظه  ،زيرا ؛ منافات دارد  خدا
اسـت، در  شرعي را بيان كرده است و درصدد قـضاوت بـين آن زن و شـوهرش نبـوده                  

 در  ،عليه نيز بايـد شـنيده شـود         علاوه بر سخن مدعي، دفاع مدعي      ،در قضاوت حالي كه   
)  زن همـراه بـا پـدرش       :يعنـي ( كه مطابق روايت، فقط يكي از اصحاب دعـوي           صورتي

دنبـال بيـان حكـم كلـي توسـط           ، نـزول آيـه بـه      بنابراين .ت حضرت رسيده بودند   خدم
 كه قطعـاً بـا عـصمت         حضرتش است  ةمعناي تخطئ   آن حضرت به   و رد سخن     پيامبر

 ، قبل از يقين بـه ثبـوت يـك حكـم شـرعي              پيامبر گاه  هيچ ،زيرا ؛ايشان منافات دارد  
  .پردازد بيان آن نمي به

و اسـت    از مفسران بزرگ قـرآن كـريم قـرار گرفتـه             اين مطلب مورد توجه تعدادي    
بـراي نمونـه،    ( اند   خودداري كرده  ،همين دليل از پذيرش مضمون روايت مورد بحث        به
  .)349: 4 ،1417 طباطبايي،: ك.ر

 ،دانـد   ، روايت مورد بحث را كـذب مـي        كنزالدقائق صاحب تفسير ارزشمند     ،همچنين
پيامبر  اينكه   كند بر   اتري است كه دلالت مي    اين دليل كه مضمون آن مخالف اخبار متو        به

كـرد     به انجام كاري يا بيان حكمي كه بر او وحي نشده بود، اقدام نمـي               گاه  هيچ اكرم
  ).397: 3، 1368قمي مشهدي، (

، بـاز  پذيرفتـه شـود  نظر شود و سند روايـت نيـز        حتي اگر از اين اشكال صرف      .ثانياً
 شأن نـزول يـك آيـه        ، زيرا ؛عموميت آيه دانست  توان روايت مزبور را دليل بر عدم          نمي

 رفتـه در    كـار   بـه تواند عمـوم يـا اطـلاق           نمي گاه  هيچ و   استفقط بيانگر مورد نزول آن      
 ، اين جملـه در ميـان مفـسران        ، به همين دليل   .ندكد يا تقييد    نعبارات آيه را تخصيص ز    

  .»لايكون المورد مخصصاً و لامقيداً«: فقها و اصوليان معروف است كه
 برتري مطلـق    معناي  به ،»االله بعضهم علي بعض    بما فَضَّل  «ةتعليل مذكور در آي    :اشكال دوم 

 اين مطلب روشن و غيرقابل مناقشه اسـت كـه خداونـد بـه               ، زيرا ؛مردان بر زنان نيست   
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خـويي،     نـرم  : ماننـد  ؛هايي تكويني داده است كه مـردان فاقـد آن هـستند             زنان نيز برتري  
هاي انساني را به       چنين نيست كه خداوند تمام مزيت      ، بنابراين .بيتزيبايي، عاطفه و جذا   

 به همين دليل قرآن كريم با توجه دقيق به اين نكتـه، تعبيـر               ،مردان اختصاص داده باشد   
اين . »النساء االله الرجال علي   بما فضل «: و نفرموده است  است   برده   كار  بهرا  » بعضهم علي بعض  «

 با تمـسك بـه علـت تكـويني          ،يمومت مردان بر زنان   پاسخي است به ادعاي عموميت ق     
  .)55ـ53: 1384آصفي، (مذكور در آيه 

 اين مطلب قابل مناقشه نيست      ،طور كه در عبارت بالا آمده است       همان :نقد و بررسي  
 مردان نيـز داراي     كه  چنان ،ندهستكه زنان نيز داراي يك سلسله برتري تكويني بر مردان           

 اين نكته نيز واضـح اسـت كـه اسـتدلال بـه آيـه       ولي ،هستندهايي بر زنان      چنين برتري 
هـاي تكـويني بـه مـردان           اختصاص تمام برتـري    معناي  بهمتوقف بر آن نيست كه آن را        

 كساني كه به اين آيه براي اثبات عموميـت قيمومـت مـردان بـر            ، به عبارت ديگر   .بدانيم
هاي تكـويني را      ه تمام برتري   مدعي آن نيستند كه آي     ،كنند  زنان در امور ولايي استناد مي     

 بلكـه   ،داند و استدلالشان نيز متوقف بر پذيرش چنين مطلبـي نيـست             مختص مردان مي  
هـاي     وجود يك سلـسله برتـري      دليل  بهگويند مفاد آيه آن است كه خداوند مردان را            مي

  .تكويني و تشريعي بر زنان قيمومت داده است
االله الرجـال    بمـا فـضل   «يـن معنـا از تعبيـر         شريفه بـراي تفهـيم ا      ةچرا در آي   اينكه   ولي

» بعـضهم علـي بعـض     « بدان جهت باشد كه با تعبيـر         است، شايد استفاده نكرده   » النساء علي
هر دو جـنس از گـوهر        اينكه   خواسته است به اشتراك زن و مرد در اصل انسانيت و            مي

  .)79: 1418حسيني طهراني،  (كندواحدي هستند، اشاره 
 ايـن   ،رسد  نظر مي  به» االله بعضهم علي بعض    بما فضل «استفاده از تعبير     ديگري كه در     ةنكت

يـا  » النـساء  االله الرجال علي   بما فضل «جاي اين تعبير از عبارت        شريفه به  ةاست كه اگر در آي    
 در حـالي    ، زنان بود  همة مردان بر    همة برتري   معناي  به ،شد  استفاده مي » بما فضلّهم عليهن  «

 ، و در نتيجه   استقعيت و مسلمّات تاريخي و نيز اعتقادي اسلام         كه اين معنا برخلاف وا    
  .)315: 2، 1981، مغنية( آيه نيز اين نيست مقصودقطعاً 

 مخـصوص   ،»و بما انفقـوا مـن امـوالهم       « يعني   ، دومين تعليل مذكور در آيه     :اشكال سوم 
ت دار پرداخ ـ    فقط در زندگي زناشويي است كه مرد عهـده         ،زيرا ؛زندگي زناشويي است  
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 پـس بايـد     ،هاسـت    تابع اخس مقدمتين و اخص تعليـل       ةكه نتيج  آنجا    از .است زن   ةنفق
بيانگر قيمومت مردان بر زنـان       شريفه در خصوص زندگي زناشويي       ةنتيجه گرفت كه آي   

 و امور خارج از اين محدوده را        است قيمومت شوهران بر همسرانشان      ،و به تعبير ديگر   
  .)56ـ55: 1384آصفي، (د شو شامل نمي

 آنهـا    در اين اشكال به چند نكته توجه نشده است كـه بـا عنايـت بـه                 :نقد و بررسي  
  :بودن صنف مردان بر صنف زنان را اثبات كرد قوام توان عموميت مي

 ة، اختصاص به شوهران داشت و شـامل هم ـ    قواميتاگر حكم آيه مبني بر       : اول ةنكت
الازواج يـا   «: بفرمايـد » النـساء «و  » رجـال ال«جاي    شريفه به  ةمردان نبود، سزاوار بود در آي     

  .»البعولة قوامون علي نسائهم يا زوجاتهم
 ـ               : دوم ةنكت  شـريفه،   ةمستشكل تصور كرده اسـت هريـك از دو دليـل مـذكور در آي

 بـا   ولـي  ،دهند   با هم يك علت تامه را تشكيل مي        ، است و در مجموع    العلةتنهايي جزء  به
 خلاف بلاغت و رسايي سخن است       ،زيرا ؛رسد  نمينظر   تأمل در آيه، اين بيان صحيح به      

و » الرجـال « ولـي از تعبيـر       ،بودن شوهران بر همسرانشان باشد     قوام   كه مقصود خداوند،  
 و دليـل    باشـد  اگر آيه مختص زنـدگي زناشـويي         ، علاوه بر اين   .استفاده فرمايد » النساء«

 وي باشـد، آنگـاه       اين زندگي، پرداخت نفقه توسـط      ةقيمومت مرد بر زن نيز در محدود      
 ـ       (» االله بعضهم علي بعض    بما فضل «ذكر تعليل اول يعني       ةمطابق تفسيري كـه مستـشكل از آي

بمـا  « مستشكل مقصود از عبارت      ة به عقيد  ،زيرا ؛فايده و يا شبه لغو خواهد بود         بي ،)دارد
 هايي است كه هريك از زنـان     بلكه برتري  ،برتري جنس مردان بر زنان نيست     » ... االله فضل

 قـوام   ، در حالي كه واضح است كه چون در ابتداي آيه          ،و مردان نسبت به يكديگر دارند     
 ،، تعليل مذكور در آن نيز بايد ناظر به همين امـر باشـد        است بودن مرد بر زن اثبات شده     

القاعـده بايـد     د و اين نكـات علـي      و ش قواميت اين   باعثيعني از نكاتي سخن گويد كه       
هـاي     نه برتـري   ،بودن مرد را تبيين كند     قوام   ر زن باشد تا بتواند    هاي مرد ب     برتري دربارة

بـا معنـايي كـه      » االله بعضهم علـي بعـض      بما فضل « عبارت   ، بر اين اساس   .هركدام بر ديگري  
 در حـالي كـه ظـاهر        ،گيرد تناسبي با تعليل نخواهد داشت       مستشكل براي آن در نظر مي     

 ، اسـتفاده از بـاء سـببيه       دليل  به» ... االله بما فضل « ، زيرا ؛كند  آيه برخلاف اين معنا دلالت مي     
هـاي     اشاره بـه برتـري     ، گفتيم كه  چنانظهور در تعليل دارد و مقتضاي تعليل صحيح نيز          

  .هاي هريك بر ديگري مرد است نه برتري
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و بمـا  «يعنـي   ،د كه به دومين تعليل مـذكور در آيـه    شو تر مي   اين مطلب زماني واضح   
 مستـشكل، هـم مخـتص زنـدگي         ة اين تعليل به عقيد    ، زيرا ؛جه شود تو» انفقوا من اموالهم  

ست كـه    اينجا  سخن .كند  بودن شوهران را بيان مي     قوام   زناشويي است و هم دليل اصلي     
خواهد داشـت   ن ديگر نيازي به ذكر تعليل اول وجود         ،بدين ترتيب و با وجود اين تعليل      

 يكـي  عنـوان  بهنيز حتي ذكر آن هد، د با توجه به معنايي كه مستشكل براي آن ارائه مي و  
بمـا  « ةشاهد بر اين سخن آن اسـت كـه اگـر جمل ـ           . خواهد بود ن مفيد فايده    ،از دو علت  

هـاي هريـك از مـرد و زن نـسبت بـه                برتـري  معناي  به ،را مطابق نظر مستشكل   » االله فضل
ويـد،  گ  گونه معنا كنيم كه مستـشكل مـي         را نيز همان   »بما انفقوا « ة بدانيم و جمل   يكديگر

 هيچ خللـي در معنـاي آيـه         ،»االله بما فضل « اول يعني    ةآنگاه خواهيم ديد كه حذف جمل     
 ملاحظه  بنابراين،.  ايجاد نخواهد كرد   )دهد  طبق تفسيري كه مستشكل از آن ارائه مي        بر(

 بلكـه منجـر بـه لغـو         است، شريفه   ةشود كه قبول ديدگاه مستشكل، مخالف ظاهر آي         مي
  .دشو ور در آيه ميدانستن اولين تعليل مذك

، تفسير صحيح آيه آن است كه گفته شود صنف مردان بر            گفته  پيشبا توجه به مطالب     
 قضاوت ،، امور عمومي همچون حكومت   قواميت دارند و موضوع اين      قواميتصنف زنان   

  . در محيط خانواده نيز مردان بر زنان قيمومت دارند،و جهاد است و علاوه بر آن

  روايات: دليل دوم

 در خصوص قاضي و مناصب ولايـي        ،روايات فراواني براي اثبات اشتراط مرد بودن      
 برخـي  ، در اين ميان  ؛توان تقسيم كرد    را به چند دسته مي     آنها   كهاستناد شده است    ديگر،  

  . و بعضي ديگر چنين نيستندرنداز روايات سند معتبري دا

  اول ةدست

خديجـه سـالم بـن        ابـي  ةبرت مع :نند ما ؛دندان  رواياتي كه قضاوت را مختص مردان مي      
  :كند كه فرمود  روايت مي وي از امام صادق.مكرم جمال

 انظروا الي رجل مـنكم يعلـم شـيئاً مـن            ولي الجور و  اياكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الي اهل      

  .)14ـ13: 27، 1409 ،حرّ عاملي(قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه 

 طـور  بـه  ،استدلال به اين دسته از روايات آن است كه دستور رجوع به قـضات           كيفيت  
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  در حـالي كـه امـام       ،بلكه مقيد بـه قـضات مـرد شـده اسـت           است،  مطلق صادر نشده    
انظروا من كان   «:  مثلاً بفرمايد  ،جاي آن   و به  ند رجل استفاده نك   ةتوانست از كلم    راحتي مي  به

  .را د و هم زنانشو هم مردان را شامل ، با اطلاق خودشتا» ... منكم يعلم شيئاً من قضايانا
  : گفته شده است،در اشكال بر اين استدلال، ضمن پذيرش سند روايت :اشكال

» رجـل مـنكم   «سند اين روايت، صحيح است ولي هيچ بخشي از روايت جـز عبـارت               

اين واژه در لغـت عـرب از بـاب تغليـب            . ممنوعيت قضاوت براي زن دلالت ندارد      بر

در اين روايت » رجل منكم« عبارت ، بنابراين .شود   يكسان بر زن و مرد اطلاق مي       طور  هب

 مربوط به لغت است و هرگـز از آن،          مسئلهاين  . است) يكي از شما  (» احدكم «معناي  به

  .)79: 1384آصفي، (شود  ممنوعيت قضاوت براي زنان از ديدگاه فقهي استفاده نمي

 رجـل گـاهي از بـاب        ة كلم ـ ،يان اشكال آمده اسـت    طور كه در ب     همان :نقد و بررسي  
ست كـه تغليـب، مجـاز       اينجا ولي نكته    ،رود   مي كار  بهتغليب در معناي اعم از زن و مرد         
 ، در موضـوع مـورد بحـث       .شـود   پذيرفتـه مـي   ) قرينه(است و مجاز فقط با وجود دليل        

نـي بـرخلاف آن      بلكـه قرائ   ،وجـود نـدارد   ) مجازگويي(اي براي اين تجوز       تنها قرينه  نه
 ـ     . 1:  مانند ؛موجود است   مـردان و عـدم تناسـب آن بـا           ةتناسب شغل قضاوت بـا روحي

حتي زناني  ( در طول تاريخ اسلام      ،عدم تصدي منصب قضا توسط زنان     . 2 ؛ زنان ةروحي
 همچـون حـضرت     ،كه در مقام رفيع علمي و عدالت و تقواي آنان شكي وجود نداشت            

برخـي از آنهـا سـند        اينكـه    ولو(ايات متعددي   وجود رو . 3 ؛)زهرا و حضرت زينب   
 مبني بر عدم جواز تصدي اين منصب توسط زنـان و يـا عـدم صـلاحيت                  ،)قوي ندارند 

  .آنان براي اين كار
توان احتمال تغليـب در روايـات مـورد اسـتناد را               نمي گاه  هيچبا وجود چنين قرائني     

  : بلكه بالاتر از اين بايد گفت،پذيرفت
شـود كـه حتـي اگـر          گيري جو تشريعي خاصي مـي       ائن باعث شكل   اين قر  ،در واقع 

مـن كـان    «همچون تعبير   (روايتي با الفاظ مطلق در مورد قاضي يا حاكم صادر شده باشد             
در  اينكـه   تا چـه رسـد بـه   ،، انصراف به مردان پيدا كند  ) عمر بن حنظله   ةدر مقبول » منكم

اص به مردان دارد و شامل زن       آمده باشد كه معناي حقيقي آن اختص      » رجل«روايت لفظ   
  . مگر با وجود دليل،شود نمي



 

قه
ف

 و 
ق 

قو
ح

 /
طا

رس
د ا

وا
دج

حم
م

 
 

124  

  ة دومدست

 مانند حديثي كه عبداالله بن سـنان از  ،كند نهي ميرواياتي كه اطاعت كردن از زنان را    
مردي از : كه آن حضرت به نقل از پدران معصومش فرمود     است   نقل كرده    امام صادق 

اي    بـه ايـراد خطابـه       پـس علـي    . شـكايت كـرد    همسران خود به نزد اميرالمـؤمنين     
: 1417صـدوق،   (» ... معاشرالناس لاتطيعوا النساء علي حال    «:  در ضمن آن فرمود     و پرداخت

  . ...  در هيچ حال زنان را اطاعت نكنيد! اي مردم؛)554: 3، 1404 همو،  و275
 باعـث  پيـروي و اطاعـت از زن را          در روايت ديگري آمده است كه پيامبر اكـرم        

  .)2 ح :14، 1409، حرّ عاملي(» طاعةالمرأة ندامة«: دانستندپشيماني 
 23: 25،  1414روحاني،  (اند    نيز تصريح كرده  فقها   برخي از    كه  چنانسند اين روايات    

 ،زيـرا  ؛هم واضـح و روشـن اسـت    آنها ، معتبر است و دلالت    )507: 2،  1418 داوري،   و
 و مـدلول آن، عـدم جـواز         اسـت  از الفـاظ عمـوم       ،»لاتطيعـوا «در سياق نهي    » لٍحا«نكره  

  .اطاعت از زنان در هر حالي است
  گفته شـده   ،)گفته  پيشاز دو حديث    ( در اشكال بر استدلال به حديث اول         : اول اشكال

از هـيچ زنـي در هـيچ امـري فرمـان            (اين روايت با ايـن فراگيـري و گـستردگي           «: است
يريم، زنان بايد از بسياري امور اداري،        را بپذ  ا اگر اين معن   ، زيرا ؛ اجرا ندارد  ة زمين ،)... نبريد

بندي به آن دشوار خواهد بود و هيچ فقيهي           اجتماعي و خانوادگي باز داشته شوند كه پاي       
  .»دهد منع كلي بودن، حديث را از عموم به اجمال سوق مي...  چنين فتوايي نداده است

 از بسياري امور اداري،      زنان بايد  ، را بپذيريم  معنااگر اين   «اين بيان كه     :نقد و بررسي  
 روايـت نـاظر بـه نهـي از          ، زيـرا  ؛صحيح نيست » اجتماعي و خانوادگي، باز داشته شوند     

 بلكـه   ،دنبـال داشـته باشـد       فاسدي به  ة تا چنان لازم   يست زنان در امور مختلف ن     ةمداخل
 معناي روايت آن است كه زنان نبايد امـر          ، بنابراين .ناظر به نهي از اطاعت از زنان است       

 پـس   .عمـال ولايـت    نهي در امور مختلف را بر عهده داشته باشند و امر و نهي يعني اِ               و
عمال ولايت باشند و ايـن هـم چيـزي    دار اِ   مطابق روايت، زنان در هيچ امري نبايد عهده       

اصل مشاركت زنـان در امـور مختلـف اداري،           ولي   ،باشدفقها  نيست كه مخالف فتواي     
عمال ولايت در آن امور     اِ آنكه    بدون ،ت موازين اسلامي  با رعاي  ...اجتماعي، خانوادگي و  

  .گونه منعي ندارد را بر عهده داشته باشند، هيچ
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، ادعـاي   اسـت اشكال ديگري كه بر استدلال به حديث اول مطرح شـده     :دوماشكال  
انصراف اين حديث از مواردي است كه يك زن در مقام قضاوت يا حكومت، مـردم را                 

 ،»لاتطيعوا النساء علي حـال     «ة جمل  به اين بيان كه    .لهي دعوت كند  هاي ا   به اجراي فرمان  
هاي نفساني، مردان      فكر و رأي خود و با انگيزه       براساسبه اموري انصراف دارد كه زنان       

  .)192: 1377راد،  واثقي(را به فرمانبرداري فرا خوانند 
 ود، آنگـاه   در تفـسير روايـت پذيرفتـه ش ـ        گفتـه   پـيش  اگـر بيـان      .اولاً :نقد و بررسي  

 براساس اگر يك مرد نيز      ، زيرا ؛روايت به زنان، لغو بلكه ناصواب خواهد بود        اختصاص
 ـ   فقـط  احكام الهـي باشـد و        ةكنند بيان آنكه   فكر و رأي خود بدون     هـاي     انگيـزه  ة بـر پاي

 اطاعتش بـدون شـك جـايز        ،نفساني، زنان و يا مردان ديگر را به فرمانبرداري فراخواند         
 زنـان بيـان كـرده و فرمـوده          بـارة  در فقط روايت، نهي از اطاعت را        در حالي كه   ،يستن

تـوان انتظـار داشـت كـه           آيا از يك فرد معمولي نيز مـي        .»لاتطيعوا النساء علي حال   «: است
 كه   تا چه رسد به اميرالمؤمنين     ،ن منظور عامي را با چنين عبارت خاصي بيان كند         يچن

  !امير كلام است و سلطان فصاحت و بلاغت؟
 آنجا   از ،كند   قاضي يا حاكم، حكمي صادر مي      عنوان  به در جايي كه يك شخص       .انياًث

گيرد، اطاعت از اين حكم در واقع         كه صدور حكم پس از تشخيص موضوع صورت مي        
 بلكه اطاعت از دستور كلي الهي پس از تطبيق آن بر            ،يست اطاعت از دستور الهي ن     فقط

كـه قاضـي     آنجـا    و از است  گرفته  يك موضوع مشخص است كه توسط قاضي صورت         
يك از اصحاب دعوي و حتي اشخاص ثالـث      هيچ ولايت دارد،  تشخيص موضوع    بارةدر

 حكم كلي شرعي را قبول كننـد و         فقطتوانند تشخيص موضوعي قاضي را نپذيرند و          نمي
 بلكه تمام اثر ناشي از      ، منشأ اثر نيست   ،گونه موارد  رف پذيرش حكم كلي در اين     اصولاً صِ 

تب دانستن حكم بر يك موضوع خاص است و اين نيز همان كاري است كـه توسـط                  متر
 خـارجي و    معـين  از طريق تشخيص حكم كلي شرعي و سپس موضـوع            ،قاضي يا حاكم  

  .شود  ميآنگاه دستور به اجراي حكم مزبور در خصوص موضوع مورد نظر انجام

  ة سومدست

جمله حكومت را يكي از علائـم       رواياتي كه تسلط زنان بر امور مختلف ولايي و از           
  .داند از بين رفتن حق و رواج ظلم و فساد در جامعه مي
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 اشـاره كـرد كـه بـسيار         توان به روايت حمران از امام صادق         مي ،از ميان اين دسته   
  :فرمايد  مي در ضمن اين حديث امام صادق. و سند معتبري نيز دارداستطولاني 

اند و ظلم و جور همه جا را فراگرفته            از بين رفته   هنگامي كه ديدي حق مرده و اهل آن       

و دين دگرگون شده و اهـل باطـل بـر اهـل حـق               ...  كهنه شده ) در ميان مردم  (و قرآن   

مؤمن سكوت اختيار كرده و     ... شود و   ه و از آن نهي نمي     شداند و شرّ آشكار       تسلط يافته 

ت و بـر هـر امـري        و هنگامي كه ديدي زنان بـر حكوم ـ       ... شود و   سخنش پذيرفته نمي  

پـس در چنـين     ...  باب ميل آنان باشد    اينكه   د مگر شو اند و كاري انجام نمي      مسلط شده 

) در چنين وضـعيتي   (حالتي برحذر باش و از خداوند طلب نجات كن و بدان كه مردم              

  . ... )42ـ36: 8، 1388كليني، (وجل هستند دچار خشم خداوند عزّ

كه  است» ... الملك النساء و قد غلبن علي      رأيت و« در اين روايت، عبارت      مستدلقسمت  
كند كه تسلط زنان بر حكومت و فرمانروايي و قرار گـرفتن               بر اين معنا دلالت مي     خوبي  به

  . از ديدگاه شرع مذموم و مورد نهي است،امور مختلف در سلطه و حاكميت آنان
 در  ،نـد معتبر حاضـر مربـوط و داراي سـند          ةرواياتي كه به موضوع بحث مقال      :نتيجه

 ارائه شده براي اثبات عدم جـواز        ةكه ادل  آنجا    ولي از  ،ندشو  ميآنچه گفته شد منحصر ن    
شـود و در پايـان ايـن           به همين مقـدار اكتفـا مـي        ،عمال ولايت توسط زنان كافي است     اِ

 ضـعف   دليـل   بـه د كه   شو  به ذكر رواياتي مبادرت مي     ، مزبور ةمنظور تحكيم ادل   قسمت به 
  . يك دليل مستقلعنوان به نه ،ند هست مؤيد قابل استنادعنوان بهسندي، 

  : نقل شده است كه فرموددر روايتي از رسول خدا. 1
  .لن يفلح قوم ولَّوا اَمرهَم امرأة

هرگز رستگار نخواهند شد ،دهند   امرشان را زن قرارمردمي كه ولي.  

ل بر وصاياي متعدد     كه بسيار طولاني و مشتم     در روايت ديگري از پيامبر اكرم     . 2
  : نقل شده، آمده است و از امام صادقاست آن حضرت به اميرالمؤمنين

النساء جمعة و لاجماعة و لااذان و لااقامة و لاعيـادة مـريض و لااتبـاع      ليس علي ! يا علي 
.. .الـصفا والمـروة و لااسـتلام الحجـر و لاحلـق و لاتـولي القـضاء و                  جنازة و لاهرولة بين   

  .)364: 4 ،1404صدوق، (
است كه بـا توجـه بـه عبـارت مـذكور      » و لاتولي القضاء  «ةشاهد در اين روايت، جمل    

النساء  ليس علي  «معناي  به ،»النساء جمعة  يا علي ليس علي   « يعني   ،آغاز اين فصل از روايت     در
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  ). زنان نيستة بر عهد،دار شدن قضاوت متولي و عهده (است» القضاء تولي
و لاتتولي المرأةالقضاء و لاتـوليّ   ... «:  نقل شده است كه فرمود     اقردر روايتي از امام ب    . 3

زن متـولي    ؛)347: 8،  1408 نـوري،     و 220: 20،  1409،  حرّ عـاملي  ( »... الامارة و لاتستشار  
  .گيرد د و مورد مشورت قرار نميشو شود و حكومت به او واگذار نمي قضاوت نمي

 ،اسـت كه مشتمل بـر وصـاياي متعـددي           به امام حسن    اميرالمؤمنين ةدر نام . 4
  :آمده است

الامر ما يجاوز نفسها فان ذلك انعم لحالها و ارخي لبالها و ادوم لجمالهـا                لاتملك المرأة من  
 ؛)510: 5 ،1388 كلينـي،  و   56: 3 تا،   بي ،سيدرضي(...  المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة     فانّ

مسلط مكـن   ) رود   شخصي او فراتر مي    ةو از محدود  (را بر آنچه به او مربوط نيست         زن

 دوام بيـشتر جمـال او       باعـث تر و     كه اين كار با وضعيت زن، سازگارتر و براي او آسان          

  . نه يك قهرمان خشن،گياهي است خوشبو) همچون( پس به راستي كه زن .دشو مي

 ، شخصي آنان است   ةمطابق اين روايت، مسلط كردن زنان بر اموري كه فراتر از حيط           
عمال ولايـت   بدون شك، اِ  . يست و در نتيجه جايز ن     گيرد  ميقرار  ) لاتملّك( نهي   مشمول
 مهـم در اسـتناد بـه ايـن     ةنكت. هاي مختلف، از مصاديق مسلمّ اين روايت است       در زمينه 

اسـت كـه هرگونـه مـسلط        » ما يجاوز نفـسها   «و عبارت   » لاتملّك«حديث، توجه به تعبير     
  .كند مور شخصي وي باشد، ممنوع اعلام ميساختن زن بر امري را كه فراتر از ا

   مذاق شارع:سومدليل 

 ،انـد    براي اثبات عدم ولايت زن به آن تمسك كرده         1يكي از دلايلي كه برخي از فقها      
مقصود از مذاق شارع يا مذاق شرع، روح حاكم بر شريعت و ديدگاه             . استمذاق شارع   

شود مذاق شارع آن       گفته مي   مثلاً كه  چنان .است معينكلي آن در خصوص يك موضوع       
 ماننـد بهداشـت     ، باقي نماند و يا امور عمومي مـردم        اي  است كه هيچ ضرر جبران نشده     

 برق و گاز به مـردم       ،همگاني، آموزش و پرورش، ايجاد تسهيلاتي همچون رساندن آب        
  .دشو به حال خود رها ن، كشورة حكومت و ادارةمسئل آنها همةو در رأس 

                                                      
البتـه در ايـن دو كتـاب بـراي اثبـات            . 436: 1،  تا  بي؛ مرتضوي لنگرودي،    226: 1تا،    بيخويي،  : ك.ر. 1

 ولي نحوة استدلال به     ،عنوان يكي از شرايط مرجع تقليد به مذاق شارع استناد شده است             به ،رجوليت
 .ودش  عام است و هرگونه اعمال ولايت را شامل مي،اين دليل
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از روح حاكم بـر شـريعت و مـذاق          : توان گفت    مي ،به مذاق شارع  در تبيين استدلال    
 ، وظيفـة اصـلي از زنـان خواسـته اسـت           عنـوان   بهشود كه آنچه اسلام       شارع استفاده مي  

واضـح  . رعايت پوشش و عدم اختلاط با مردان نامحرم و تصدي امور داخل خانه است             
 ايـن وظيفـه منافـات        بـا  ، قضاوت و حكومت   ماننددار شدن امور ولايتي       است كه عهده  

 زن سازگار است و نه با وظايف اصيلي كه شارع           ةتصدي چنين اموري نه با روحي     . دارد
توانـد امامـت نمـاز        از مسلمّات فقه اسـلام اسـت كـه زن نمـي           .  او نهاده است   ةبر عهد 

 در حـالي كـه ايـن امكـان وجـود دارد كـه بـين او و                   ،جماعت مردان را بر عهده بگيرد     
 زده شود تا حجم بدن او در موقع ركوع و سجده ديده نشود و پـس از                  اي  مأمومين پرده 
 وجـه  هيچ  ولي شارع مقدس اسلام به     ، از پشت پرده از او بپرسند      ،ي باشد پرسشنماز نيز اگر    

 پـس چگونـه ممكـن اسـت قـضاوت و            .و در هيچ صورتي اين امر را نپذيرفتـه اسـت          
 مقتـضي   ،را كه بسيار بيـشتر از امامـت نمـاز         ديگر  حكومت او يا تصدي مناصب ولايي       

  !، پذيرفته باشد؟است آنان به وي ةارتباط با نامحرم و مراجع

   ارتكاز متشرعه:دليل چهارم

 در ذهن افرادي است كه      معينمقصود از ارتكاز متشرعه، ثبوت و رسوخ يك مفهوم          
بـه احتـرام قـرآن و       تـوان      مي ،براي ارتكاز متشرعه  . بند و معتقدند     پاي به شريعت اسلام  

  . در نزد شيعيان مثال زد مسلمين و احترام خاص ائمههمةكعبه در نزد 
هـاي   انـد و آن را يكـي از راه   در موارد متعددي به ارتكاز متشرعه استدلال كرده     فقها  

 ، قابل توجه در ارتكاز متشرعه آن اسـت كـه ارتكـاز        ةنكت. اند  كشف حكم شرعي دانسته   
ي محـسوب               ،هستمبين نوع حكم نيز       برخلاف سيره كه چنين نيست و يـك دليـل لبـ

  .ن آن اكتفا كردقّيشود كه بايد به قدر مت مي
 افـراد   همةبدين صورت است كه در ذهن        اينجا   تبيين استدلال به ارتكاز متشرعه در     

هـاي ولايـي      سـِمت  اين نكته نهفته است كه زن را مجاز به تـصدي             ،بند به شريعت    پاي
 با انكار و تحاشـي      ، نظر مخالفي ابراز كند    خصوص اگر كسي در اين      ،ينبنابرا .دانند  نمي

  .دشو متشرعه مواجه مي
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 اعـم از    ،يك از جوامع اسلامي    شاهد ديگر بر وجود اين ارتكاز، آن است كه در هيچ          
 در هيچ زماني ديده و يا شـنيده نـشده اسـت كـه يـك زن متـصدي                    ،سنتّشيعه و اهل    

 اصحاب آنـان و     ، ائمه ، پيامبر .شودديگر  يي  حكومت يا قضاوت و يا مناصب ولا      
اي به خود     چنين اجازه تاكنون    نيز اند  حتي خلفا و شاهاني كه به نام اسلام حكومت كرده         

 البته واضح است كه عملكرد خلفا       . كه زني را در يكي از اين مناصب قرار دهند          اند  دادهن
اين مطلب است كه ارتكاز      ةدهند   نشان ولي ،يست ما ن  ستند عدم حجيت شرعي، م    دليل  به

كه خلفا نيز از مخالفت است اي قوي بوده    متشرعه بر نامشروع بودن ولايت زن به اندازه       
عباس كه بـيش از ششـصد سـال          اميه و بني   در زمان بني   آنكه    با ؛اند  با آن خودداري كرده   

از طر  هم ،بر امت اسلامي حكومت كردند زنان زيادي بودند كه هم از حيث علم و فضل              
عصر خود بودند و هم در دربار خليفه نفوذ قابل تـوجهي داشـتند               و يا برتر از مردان هم     

  )338: 1، 1408منتظري، (
هـاي    و در اسـتدلال   است   قرار گرفته    سنتّ شيعه و اهل     ياين نكته مورد توجه فقها    

ني،  گلپايگـا   و 380: 11،  تـا   بـي قدامـه،    ابـن : ك.ر ،براي نمونه (اند    خود به آن اشاره كرده    
1414 ،1 :45(.  

   پيشينة مجموع ادل:دليل پنجم

 به تنهايي براي اثبات عدم ولايـت        بيان شد،  كه   اي  يك از ادله   اگر فرض كنيم كه هيچ    
المجمـوع آنهـا، ايـن       توانيم با استناد بـه مجمـوع مـن حيـث             مي ،زن كافي شمرده نشود   

  .را اثبات كنيم مسئله
 پيـشين پذيرفتـه     ةض كه ضعف ادل   بر فر (است كه مجموع چند دليل ضعيف       روشن  

، گفتـه   پـيش  ة استدلال به مجموع ادل    ، بنابراين .آورد   يك دليل قوي را به وجود مي       ،)شود
 جمع زدن چنـد     ،ديگر نيست تا نتيجه نهايي نيز صفر باشد       يكچينش چند صفر در كنار      
  . آن يك عدد بزرگ خواهد بودةعدد كوچك است كه نتيج

 ةمسئليل قبلي، حداقل اثري كه دارد ايجاد ظن نسبت به            هريك از دلا   ،به تعبير ديگر  
رسـد    اي از تراكم مي      به اندازه  ، و ظنون حاصل از مجموع اين ادله       استعدم ولايت زن    

  .دشو  حصول اطمينان يا علم عادي ميباعثكه 
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گيريم كه از ديدگاه اماميـه         نتيجه مي  ،دشاي كه ارائه      گانه  با توجه به دلايل پنج    : نتيجه
ي آن اسـت كـه   اول حكم ،) اكثريت قريب به اتفاق فقهاي شيعه نيز اعتقاد دارند    كه  انچن(

  . وي مجاز به تصدي مناصب ولايي نيستبنابراين و يستولايت براي زن ثابت ن

  استثنايي هاي زن و تصدي ولايت در حالت. ج

.  كه زنان مجاز به تـصدي مناصـب ولايـي نيـستند            شد آنچه گذشت، اثبات     براساس
 در شـرايط    ،)دش ـ اسـتخراج    سـنتّ كـه از كتـاب و       (ون بايد پرسيد كه آيا اين حكم        اكن

 امكان تغييـر آن     ها  لتدر برخي حا   اينكه   هاي گوناگون ثابت است و يا       مختلف و حالت  
  :، به چند نكته بايد توجه داشتپرسشاين به وجود دارد؟ در پاسخ 

 دين اسلام جاودانـه     ،زيرا ؛رد احكام اسلام، اختصاص به زمان و مكان خاصي ندا         :اولاً
  .شمول است و به اين مطلب در آيات و روايات متعددي تصريح شده است و جهان
حلال محمـد حـلال     «:  فرموده است   امام صادق  كه  چنان اند،   احكام اسلام ثابت   همة :ثانياً

  .)58: 1 ،1388 كليني، (»القيامة لايكون غيره و لايجيء غيره القيامة و حرامه ابداً الي يوم ابداً الي يوم
بـه نيازهـاي     آنهـا    گـويي  پذيري و پاسـخ     مانع انعطاف  ، ثابت بودن احكام اسلام    :ثالثاً

 شارع اسلام بـا در      ،زيرا ؛هاي مختلف نيست    ها و مكان    گوناگون انسان و متقضيات زمان    
 بر مهم، حفـظ نظـام،    لاضرر، نفي حرج، تقديم اهم:مانندنظر گرفتن عناوين راهگشايي     

  .اين مهم را تأمين كرده است... مقدمه واجب و
دنبـال    و حكم ثانوي نيز به     اند  هاي عارضي يا عوارض، مقطعي      كه حالت  آنجا   البته از 

شود، قهراً احكام ثانوي مقطعي خواهند بـود          ها بر موضوع مترتب مي      پيدايش اين حالت  
 ـنه دائمي و با از بين رفتن عوارض پيش آمده، احكام ثانوي نيـز                 منتفـي شـدن     دليـل   هب

  .موضوعشان، منتفي خواهند شد
 اگـر باعـث     اسـتثنايي هاي     بايد گفت كه حالت    گفته،  پيشاينك با توجه به نكات      

گرفتن مصلحتي شود كه رعايت آن در نظر شريعت اسـلام از رعايـت حكـم                 شكل
 تحقـق يـك عنـوان       دليـل   بـه  آنگاه بدون شـك      ،تر باشد   ي متعلق به موضوع، مهم    اول

آيد كه مـانع     يك حكم ثانوي پديد مي     ، بر مهم  عني لزوم تقديم مصلحت اهم    ثانوي ي 
  .دشو اجراي حكم اولي مي
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   اصلح بودن زن براي تصدي قضاوت .1ـ  ج

 كه ممكن است باعث پيدايش يـك   استثنايي يكي از حالات     ، آنچه گفته شد   براساس
   اينكـه    مانند ؛ است الشرايط براي تصدي امور ولايي      فقدان مرد جامع   ،دشومصلحت اهم 

.  وجـود نداشـته باشـد      ،هيچ مرد واجد شرايطي كه بتواند متـصدي امـر قـضاوت شـود             
 تعطيـل آن باعـث تـراكم اختلافـات و           ،زيـرا  ؛توان قضاوت را تعطيل كرد      ترديد نمي   بي

 امـر آن دايـر      ، بنـابراين  .دشـو   فروپاشي جامعـه مـي     در نهايت، منازعات در بين مردم و      
يـك زن    اينكـه     و يـا   شـود  متـصدي قـضاوت      ،ك مرد فاقد شـرايط    ي اينكه   شود بين   مي

 .سـت قضاوت را دارا  ديگر   شرايط   ، شرط رجوليت  ي زني كه به استثنا    ؛دار آن شود    عهده
يك واجـد    بر فرض، هيچ   پس بدين ترتيب بايد پرسيد از ميان يك مرد و يك زن كه بنا             

تـوان    ؟ در پاسـخ مـي     دشو كداميك بايد متصدي اين امر       ،تمامي شرايط قضاوت نيستند   
تـر از مجمـوع شـرايط موجـود در      گفت اگر مجموع شرايط موجود در زن بيشتر و مهم       

 او اصـلح    ،بـر فـرض     بنا ،زيرا ؛ لازم است كه زن مزبور متصدي امر قضا شود         ،مرد باشد 
يـا بـه تعبيـر      . رسـد    با بودن اصلح نوبت به غيراصلح نمي       ،است و به حكم عقل و شرع      

 مصالح عمومي، بهتر و بيـشتر از حـالتي تـأمين            ،ي زن مورد نظر    در صورت تصد   ،ديگر
  .شود كه مرد فاقد شرايط به تصدي قضاوت بپردازد مي

   مردان به زنانجانب تفويض ولايت از  .2ـ ج

 معلوم شد كه يكـي از صـفات لازم بـراي            ،دشاز دلايلي كه در مباحث گذشته بيان        
ولايـت نيـز كـه ولايـت خـود را        دارنـدگان    .شخص متصدي ولايت، مرد بـودن اسـت       

ي مجاز نخواهند بود به زنان و يـا         اولاند، به حكم      واسطه يا باواسطه از خداوند گرفته       بي
  . تفويض ولايت كنند،فاقد شرايطديگر به اشخاص 

 يعني مرداني كـه مجتهـد واجـد شـرايط قـضاوت             ، در خصوص قضات مأذون    ولي
 بايـد گفـت     ،ن در قضاوت داده شده است     نيستند و معذلك از سوي ولي فقيه به آنان اذ         

منظور حفـظ مـصلحت       ضرورت و به   براساس در واقع    ،كه اذن و تفويض ولايت مزبور     
 پيش از ايـن     كه  چنان مجتهد واجد شرايط قضا صورت گرفته است و          اهم در زمان نبودِ   

دنبـال   گفته شد، حفظ مصلحت اهم يكي از عناوين ثانويه است كه حكـم ثـانوي را بـه                 
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 بدون وجود چنين مصلحتي، تفويض ولايت قضا به مرد فاقد شـرايط             ، بنابراين .آورد  مي
 طـور مـسلمّ     بـه  ،در صورت تحقق مصلحت مزبور     ولي   ،نيز صحيح و مجاز نخواهد بود     
 تتقدر  ةالضرور «زيرا ؛است مقدم بر تفويض آن به زنان        ،تفويض ولايت قضائي به مردان    

أمين مصلحت مورد نظر يا ضرورت پيش آمـده كـافي           منظور ت  به اينكه    توضيح .»بقدرها
نظر شود و دليلي ندارد كه عـلاوه بـر آن،            است كه فقط از شرط اجتهاد در قاضي صرف        

 اگر مردان غيرمجتهـدي كـه واجـد شـرايط           !آري. دشونظر   از شرط رجوليت نيز صرف    
افي باشـد   اي كه براي تأمين مصلحت مزبور ك         به اندازه  ،لازم براي قضاوت هستند   ديگر  

 زنـاني كـه     ؛رسـد    آنگاه نوبت به تفويض ولايت قضائي به زنان مي         ،وجود نداشته باشند  
  .قاضي باشندديگر غير از اجتهاد و رجوليت، واجد شرايط 

   عدم ولايت زنانةفلسف. د

  چرا در شريعت اسلام، تصدي امور ولايي به زنان واگذار نشده است؟
 يعني  ،دشو ر مدار مصالح و مفاسد واقعي مي      كه احكام شرعيه ب   ترديدي وجود ندارد    
الامـري اسـت و هرجـا         مبتني بر يك مصلحت واقعي و نفـس        ،هرجا واجبي وجود دارد   

نيز ديگر احكام شرعي   .  واقعي بوده است   ة يك مفسد  براساساست،  حرامي تشريع شده    
احكـام   مانند بقيـة   ، عدم جواز تصدي امور ولايي براي زنان       ،بنابراين. طور هستند  همين

مـا بتـوانيم آن را تـشخيص         اينكه    اعم از  ؛ يك مصلحت واقعي است    ةكنند شرعيه، تأمين 
  .دهيم و يا نتوانيم

، سـنتّ آن است كه بـا تـأملات عقلـي و بـا مراجعـه بـه كتـاب و                     اينجا   سعي ما در  
  :اي از اين مصلحت واقعي را بازشناسي كنيم گوشه
ه بـر ايـن معناسـت كـه زن و مـرد              طولاني بشر، گوا   ةدستاوردهاي علمي و تجرب   . 1
ايـن  .  از حيث روحيه نيز با يكديگر فـرق دارنـد          ،گونه كه از نظر جسمي متفاوتند      همان

  .دهد هاي تكويني چنان آشكار است كه از همان آغاز كودكي خود را نشان مي تفاوت
شود كه يكي از دو صنف مرد يـا زن نـسبت              وجه باعث نمي   ها به هيچ    اين تفاوت . 2
 كلـي و    ة يـك ضـابط    عنـوان   به قرآن   ،زيرا ؛دشوتر تلقي     گري از ديدگاه اسلام كامل    به دي 

در اين جهـت بـين       آنكه   بدوناست،   دانسته   امطلق، ملاك برتري در نزد خداوند را تقو       
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يا ايهاالناس انا خلقناكم من ذكـر و انثـي و جعلنـاكم شـعوباً و قبائـل                   «:زن و مرد فرقي بگذارد    
  .)13 :حجرات(» نداالله اتقاكملتعارفوا ان اكرمكم ع

 علـي حـضرت   گونه كـه      همان . احكام اسلامي، عدالت است    همة ةاساس و پاي  . 3
 همچون  ،م تشريع  بدين ترتيب عالَ   .)99: 1،  1366آمدي،  ( »العدل حياةالاحكام «: فرمايد  مي
: فرمايـد    مـي   پيـامبر اكـرم    كـه   چنان ، بر مبناي عدالت استوار شده است      ،م تكوين عالَ

 اگرچـه درك    .)103: 4،  1403ي،  يجمهـور احـسا    ابن ابي (» السموات والارض  لعدل قامت با«
ة ولي تـشخيص مـصاديق عـدالت در هم ـ         ،سن عدالت از مستقلات عقل عملي است      ح 

 شريعت به يـاري     ، به همين دليل   .موارد براي عقل آدمي بدون كمك شرع ممكن نيست        
ه كردها تبيين      احكام شرع براي انسان    عقل شتافته و مصاديق و موارد عدالت را در قالب         

بـسا تـساوي     بلكه چه، تساوي نيستمعناي بهالبته واضح است كه عدالت همواره   . است
م و جاهل يا بين صغير و كبيـر          مانند تساوي بين عالِ    ؛ موارد منجر به ظلم شود     برخيدر  

  .شود  هريك گذاشته مية در تكاليفي كه بر عهد،يا بين قادر و عاجز
  :توان چنين نتيجه گرفت كه  مي،بق آنچه گفته شدط. 4

 .ثانيـاً  ؛ عادلانه است  .اولاً : عدم جواز تصدي زنان نسبت به امور ولايي        حكم شرعيِ 
 ناشي از نقصان ذاتـي      .ثالثاً ؛ تأمين مصالح واقعي و دوري از مفاسد واقعي است         براساس

  .زن نيست، پس اين حكم ناگزير بايد علت ديگري داشته باشد
رسد علت مزبور را بايد در وظايفي كه شـريعت اسـلام بـراي زن در نظـر                    نظر مي  هب

با تصدي امور ولايي سـازگار       آنها    وظايف مهمي كه انجام    ،جو كرد و  گرفته است جست  
هاي جسمي و روحـي هريـك از          خداوند متعال به تناسب ويژگي     ؛ اينكه توضيح. نيست

 ة آنهـا  و وظايف و تكاليفي را بـر عهـد        است   كرده   معين حقوقي را براي آنان      ،مرد و زن  
 هدف نهايي از اين حقوق و تكاليف، هموار كردن راه تحـصيل اختيـاري               .ه است شتگذا

 هـر امـري كـه بـا حقـوق و      ،در اين ميـان .  براي زن و مرد است     ،سعادت دنيا و آخرت   
 و مـانعي در راه رسـيدن آنـان بـه مـال و             باشـد   تكاليف اصلي زن و مرد منافات داشته        

ممنوع اعـلام   آنها  و پرداختن به  است   توسط قانونگذار اسلام معرفي شده       ،سعادت باشد 
 با لزوم حفـظ     ،زيرا ؛يكي از اين امور براي زنان، تصدي مشاغل ولايي است         . شده است 

 حرمت و كرامت زن و تسترّ و اجتناب وي از اختلاط بـا مـردان نـامحرم كـه از                     ،عفاف
  . منافات دارد،ترين وظايف شرعي زن است اصلي
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 و خـود را     نـد  شود كه چرا زن بايد از اختلاط با مردان نامحرم اجتناب ك            پرسشاگر  
 و  شـود   مـي  اين كار باعـث حفـظ عفـاف او           . اولاً :پوشيده نگاه دارد؟ پاسخ آن است كه      

 عدم رعايت اين امـر هـم        . ثانياً ؛دارد  حرمت و كرامت وي را در جامعه محفوظ نگاه مي         
ايـن  بـا مـصالح زن       دليل ناسـازگاري     .زگار است و هم با مصالح مرد      با مصالح زن ناسا   

شود كه در اثر ارتباط با مـردان نـامحرم و              او باعث مي   ة لطافت و ظرافت روحي    است كه 
همچـون تـصدي امـور      (ايجاد چنين ارتباطي اسـت       آنها   ةيا پرداختن به اموري كه لازم     

، ولـي علـت     تر زندگي خود بازمانـد       شديداً آسيب ببيند و از انجام وظايف مهم        ،)ولايي
اي را كـه بـا         احتمال افتتان مرد بيگانه    ، از يك سو   كهاست  اين  مصالح مرد   ناسازگاري با   

 ـ     افزايش مي  ،يك زن نامحرم اختلاط دارد      ارتكـاب جـرم و گنـاه را فـراهم      ةدهد و زمين
 او   محـرم  عنـوان   بـه  در وضعيت مردي كه در كنار چنـين زنـي            ،كند و از سوي ديگر      مي

 واضـح اسـت كـه در يـك زنـدگي            ، زيـرا  ؛گذارد   مي ي تأثير منفي بر جا    ،كند  زندگي مي 
 نيز از عواقب آن مـصون       ي ديگر  اعضا ، هرگاه يكي از اعضا دچار مشكلي شود       ،مشترك

آسـيب و    هرگاه زني در اثـر اخـتلاط بـا مـردان نـامحرم دچـار                 ، بنابراين .نخواهند ماند 
 عواقب  كند و   ميت به زندگي داخلي او نيز سرايت        ترديد اين مشكلا     بي ، شود يمشكلات

  .دنبال خواهد آورد اش به  خانوادهي ديگر فرزند و اعضا،سوء فراواني را براي شوهر
 اش به امام حـسن       همين مطلب را با سخناني كوتاه و گويا در نامه          اميرالمؤمنين

  :چنين بيان كرده است
كلينـي،  (المـرأة ريحانـة و ليـست بقهرمانـة           نّو لاتملك المرأة من امرها ماجاوز نفسها فـا        

 ؛زن را بر آنچه به او مربوط نيست و از حد او فراتر است مسلط مكـن                ) 510: 5،  1388

  . نه كارفرما و مسلط بر امور،گياهي است خوشبو) همچون( زن ،زيرا

 گيـاهي   عنـوان   بـه و زن را    اسـت    براي سخن خـود آورده       اميرالمؤمنينتعليلي كه   
العلـة   «ة قاعد براساساي است كه       تعليل بسيار زيبا و سنجيده     ،عرفي كرده است  خوشبو م 

  :دشو  نكات مختلفي از آن استنباط مي،»تعمم و تخصص
ديدگاه اسلام نسبت به زن است كه او را موجودي ضعيف و پست              ةدهند   نشان .اولاً

شـمارد كـه هـم        مـي  زيبايي خلقت الهـي      ة بلكه وي را نشان    ،داند  تر از مرد نمي     يا ناقص 
  .برخوردار از لطافت و ظرافت است و هم وجود معطري دارد
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گونه كه از يك گل زيبا        همان ؛دهد   لزوم محافظت مرد نسبت به زن را نشان مي         .ثانياً
  .كردو خوشبو بايد محافظت 

 همان جايگاهي كه يـك گـل        ؛كند   انساني مشخص مي   ة جايگاه زن را در جامع     .ثالثاً
 جايگاهي رفيع و در عـين حـال محفـوظ و مطمـئن در               ، يك خانه دارد   معطر و زيبا در   

  .هاي احتمالي برابر آسيب
 يـك زن قـرار      ةهايي اسـت كـه بـر عهـد           وظايف و مسئوليت   ة نشانگر محدود  .رابعاً

 كه  چنان ،ها نبايد ريحانه بودن زن را به خطر بياندازد           اين مسئوليت   ترديد،  بدون .گيرد  مي
 فهميـده   علـي حـضرت    در كـلام     »قهرمانـة « و   »ريحانة«تقابل بين    از   خوبي  بهاين معنا   

  .»المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة فان«: شود مي
يـا  باشـد    هر كاري كه با عفاف و كرامت زن منافات داشـته             ، آنچه گفته شد   براساس

كـه   آنجـا    از. است از نظر شريعت اسلام ممنوع       ،دشو اختلاط وي با مردان بيگانه       باعث
مور ولايي همواره ملازم با اختلاط زن با مردان نامحرم است و حفظ عفـاف او                تصدي ا 

 بايـد توجـه     ولـي  ، در اسلام ممنوع شمرده شده است      ،دهد  را در معرض تهديد قرار مي     
 بلكـه هـر امـر ديگـري را كـه            رد،داشت كه اين ممنوعيت اختصاص به امور ولايي ندا        

  .دشو اي داشته باشد نيز شامل مي چنين ملازمه
  : به اين صورت كه،دشوي مطرح پرسشممكن است  اينجا در

 ارتقا و تكامل انسان شود و در اين صـورت           باعثتواند    عمال ولايي نمي  آيا تصدي اَ  
ن او از امكان رسـيدن بـه        كرد محروم   باعثآيا ممنوع كردن زن از پرداختن به اين امور          

  چنين كمالي نخواهد شد؟
عمال ولايـي، چنـين نيـست كـه همـواره باعـث             ل به اَ   اشتغا :اولاً ؛پاسخ آن است كه   

عمـال پرخطـري     بلكه ايـن مـشاغل، اَ      ،دشورسيدن انسان به يك كمال روحي و معنوي         
 باعـث تواننـد     هستند كه در صورت عدم رعايت شـرايط و اقتـضائات دشوارشـان، مـي              

كـه  است   روايت شده     از امام صادق   كه  چنان .ندشوخسُران معنوي و هلاكت شخص      
 براسـاس مردي كـه    . ند و يك دسته در بهشت     ا   سه دسته در آتش    :اند  ات، چهار دسته  قض

 ،داند و مردي كه ظالمانـه قـضاوت كنـد            در حالي كه خود مي     ،ظلم و جور قضاوت كند    
 ،داند   در حالي كه نمي    ،دكن حق قضاوت    براساسداند و مردي كه       در حالي كه خود نمي    
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 در بهـشت    ،بق حق قضاوت كند و خود بداند      ند و مردي كه بر ط     ا  همگي در آتش جهنم   
  .)407: 7، 1388كليني، (است 

 پس  ،آورند  كه قاضي عادل را در روز قيامت مي       است   نيز نقل شده     از پيامبر اكرم  
 بارة اي كاش بين دو نفر در     ،كند   كه آرزو مي   شود  ميآنچنان به سختي و دقت حسابرسي       

  .)516: 3، 1403جمهور احسايي،  ابن ابي( خرمايي نيز قضاوت نكرده بود ةهست
عمـال  گيـري و اِ     توان گفت مشاغل ديگري نيز كه مـستلزم تـصميم           با تنقيح مناط مي   

 بلكـه   نـد، ولايت در خصوص مال و جان مردم است، همچون منصب قـضاوت پرخطر            
 ة طريق اولويت بايد گفت منصب رهبري و رياسـت جمهـوري و رياسـت قـو                براساس

 و تصرفش در اموال و نفوس مـردم بـيش از            ستيش از قضا  قضائيه كه اهميتش بسيار ب    
در معـرض خطـرات     طـور يقـين       بـه تصرفي است كه يك قاضـي در ايـن مـوارد دارد،             

:  آمـده اسـت كـه فرمـود         در حـديث از پيـامبر اكـرم        كه  چنان .دنتري قرار دار    بزرگ
يامـت بـا    روز ق  اينكه    مگر ،ده نفر يا بيشتر رياست داده شده باشد        كس نيست كه بر    هيچ

د و اگـر  شـو   غل و زنجير از او باز مي، پس اگر نيكوكار باشد.شود  دست بسته آورده مي   
  .)353: 15، 1409، حرّ عاملي(شود   بر غل و زنجير او افزوده مي،گناهكار باشد

 تا زماني كه    ي بزرگ  پر خطر بودن اين مشاغل بوده است كه بسياري از علما           دليل  به
كردنـد و عطـاي آن را بـه           خـودداري مـي    آنها   ز پرداختن به   ا ،كرد  ضرورت ايجاب نمي  

 امتيازي كـه  عنوان بهتصدي چنين مشاغلي را نبايد الزاماً        آنكه   نتيجه. بخشيدند  لقايش مي 
را بايد امتحاني سنگين و دشوار دانست        آنها    بلكه ،به مردان داده شده است ارزيابي كرد      

  .آيد بيرون مي آنها كه كمتر كسي سربلند از
كه ممكن است برخي مردان بـا تـصدي          آنجا   منظور رعايت كمال عدالت، از      به :ثانياً

 همـراه بـا رعايـت        ديگـر،   حكومت و مشاغل ولايـي     ،مشاغل خطيري همچون قضاوت   
زنان از اين امكـان      اينكه    برسند، براي  اموازين اسلامي به درجاتي از كمال روحي و تقو        

ند، خداوند متعال جايگزيني را براي آنان در        شوآيد محروم ن    دست مي  هكه بسيار دشوار ب   
هـاي روحـي و جـسمي زنـان،           نظر گرفته است كه در عين هماهنگي كامل بـا ويژگـي           

  .رسند هاي ديگر به آن مي تواند آنان را به همان كمالي برساند كه مردان از راه مي
ر  خـود د   ةجايگزين مزبور آن است كه يك زن بـا مـديريت خردمندانـه و دلـسوزان               
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محيط داخلي زندگي خانوادگي و صبوري ورزيدن در برابر ناملايماتي كه احياناً در اين              
شود، بهشتي زميني را براي همسر و فرزندانش فراهم كند و از اين               رو مي  هروب آنها   راه با 

اي سـالم و اسـلامي كمـال          هاي شايسته و ساختن جامعـه       طريق در رشد و تربيت انسان     
طـراز دشـوارترين     چنان مهم كه در روايات اسـلامي هـم         ، تأثيري آن  تأثير را داشته باشد   

تـرين     واضح است كه خانواده بنيـادي      ، زيرا ؛وظايف مردان يعني جهاد دانسته شده است      
د و  شـو  هاي سالم بنا نمي      خانواده ة سالم جز بر پاي    ة زندگي اجتماعي است و جامع     ةهست

  . زن قرار داردةبر عهدمادر، عنوان همسر و  به ،ترين نقش در خانواده كليدي
 ياد شـده    )نيكو شوهرداري كردن  (» لالتبع حسن« در روايات با تعبير      ،از اين جايگزين  

 واقعاً همسر خوبي خواهد بود كـه مـادر خـوبي نيـز              زمانيكه يك زن،     آنجا   است و از  
  . مادري نيز هستةسن انجام وظيف حةالتبعل دربردارند سن تعبير حبنابراين ،باشد

  : آمده استذيلاين مطلب به زيبايي در روايت 
 در حـالي كـه آن       ، رسـيد   دختر يزيد انصاري خدمت پيامبر اكـرم       ،زني به نام اسماء   

پـدر و   :  عـرض كـرد    اسماء خطاب به پيـامبر    . حضرت در بين اصحاب نشسته بود     

يچ  جانم به فدايت كه ه     !ام و بدان     من از طرف زنان خدمت شما آمده       ،مادرم فدايت باد  

نظرش مثـل    آنكه   مگراست،  زني در شرق و غرب از آمدن من به نزد تو خبردار نشده              

 بـه سـوي     ،خداي تعالي تو را به حق مبعـوث كـرد         . گويم  همين نظري است كه من مي     

ما گروه  .  مردان و زنان عالم و ما به تو و خداوندي كه تو را فرستاده ايمان آورديم                همة

 مـردان هـستيم، شـهوات شـما         ةها و تحت سـيطر      انه محصور در چهار ديواري خ     ،زنان

شما مـردان در ديـن اسـلام         ولي   ،شويم  مردان را برآورديم و به فرزندان شما حامله مي        

 بـه عيـادت     .كنيـد    در نمازهاي جمعه و جماعت شركت مـي        .ايد  هايي بر ما يافته     برتري

 اينهـا   ةريد و از هم ـ    آو يتوانيد حج به جا     ساله مي   همه .رويد  بيماران و تشييع جنازه مي    

توانيد در راه خدا جهاد كنيد و چون شما به سوي حـج و                شما مردان مي   اينكه   تر  ارزنده

دوزيـم و   كنيم، برايتان لبـاس مـي    ما زنان اموال شما را حفظ مي،رويد عمره يا جهاد مي  

اب بـا    پس آيا در اجر و ثـو       ،كنيم  را اداره مي  ) اي ديگر   يا اولادتان مطابق نسخه   (اموالتان  

  شما شريك نيستيم؟

 پرسشآيا سخن هيچ زني بهتر از      :  فرمود ، تمام رخ، به اصحاب رو كرده      پيامبر اكرم 

داديـم زنـي       هيچ احتمال نمي   !االله  يا رسول  :ايد؟ گفتند    امر دينش را شنيده    ةاين زن دربار  
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 !ي زن ا:  فرمـود  ، بـه آن زن رو كـرده        آنگاه پيامبر اكرم   .به چنين مطالبي راه پيدا كند     

 خـوبي   بـه  را دارند اعلام كن كه همـين كـه شـما             پرسش زناني كه اين     ةبرگرد و به هم   

 همـة  با اجر    ،دست آوريد و تابع موافقت او باشيد       هشوهرداري كنيد و خشنودي او را ب      

انّ حـسن تبعـل احـداكن لزوجهـا و           «: برابر است  ،آن كارهايي كه براي مردان شمردي     

 در حالي كه از شـدت       ، آن زن برگشت   .»فقته يعدل ذلك كلّه   طلبها مرضاته و اتباعها موا    

  .گفت و تكبير مي) االلهلاّلا اله ا(خوشحالي تهليل 

بريم كـه پـس از نقـل حـديث             طباطبايي به پايان مي    ةاين مقاله را با گفتاري از علام      
  :نويسد مي و پردازد مي، به استنتاج چند نكته از آن گفته پيش

  :شود ، سه نكته استفاده مياز اين حديث و نظاير آن
روش پسنديده در زندگي زن از ديدگاه اسلام اين است كه به تدبير امـور    اينكه   .اول

  . نه واجب،البته اين طريقه مستحب است. داخلي منزل و تربيت اولاد بپردازد
هاي واجب در اسلام، ممنوعيت زنان از شـركت           ها و روش    سنتّيكي از    اينكه   .دوم

  .وت و ولايت است قضا،در جهاد
اسلام محروميت زنان از شركت در جهاد و درك فضيلت آن و نظاير              اينكه   .سوم

بلكه آن را با مزيتي برابر، جبران كرده است         است،  اين محروميت را مهمل نگذاشته      
 ةدر يـك جامع ـ   ...  نيكوشوهرداري كردن را جهاد زن قرار داده اسـت         اينكه    مانند ...

شود و بـا كمـال سـخاوت،           كه در ميدان جهاد حاضر مي      اسلامي، فضيلت آن مردي   
ش را انجـام    ا   شـوهرداري  ة از فـضيلت زنـي كـه وظيف ـ        ،كنـد   خون خود را ايثار مـي     

 حـاكم، سرپرسـتي امـور زنـدگي     عنـوان  به مردي كه همچنين برتر نيست و    ،دهد  مي
اسـت،  و مردي كـه بـر مـسند قـضاوت تكيـه زده              است  اجتماعي را بر عهده گرفته      

طباطبايي، ... (  افتخاري ندارند  ،كند  ك بر زني كه به وظايف زوجيتش عمل مي        ي هيچ
  !؟)352ـ351: 4، 1417

  نتيجه

  .برانگيز در انديشة اسلامي است مسئلة ولايت زن از جمله مسائل بسيار مهم و بحث. 1
  ارتكاز متـشرعه   ،براي عدم ولايت زن به ادلة مختلف، از جمله قرآن، مذاق شارع           . 2
  . استناد شده استوص رواياتخص و به



 

 

قه
ف

 و 
ق 

قو
ح

 /
زن

ت 
لاي

و
  

139  

گرچه دربارة برخي از ادلة ياد شده نقد و ايرادهايي وجود دارد، ولي مجموع ادله               . 3
  .تواند عدم ولايت زن را تثبيت كند مي

آنچه مهم است اينكه آيا در حالات استثنايي، زن مجاز به تصدي مناصب ولايـي               . 4
نايي باعث شـكل گـرفتن مـصلحتي        هست يا خير؟ در پاسخ بايد گفت اگر حالات استث         

تر   شود كه رعايت آن در نظر شريعت اسلام از رعايت حكم اولي متعلق به موضوع مهم               
  .خاطر تحقق عنوان ثانوي، اين امر بلااشكال است باشد، بدون شك به

فلسفة عدم ولايت زن، نقصان ذاتي زن نيست، بلكـه رعايـت مـصالح زن و مـرد                  . 5
  .ح، اجتناب از اختلاط زن با مرد استاست كه از جملة اين مصال
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